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Abstract  

This study delves into the critical analysis of angelic nature presented in Jawāhir al-Tafsir by 
Aḥmad Khalīlī, juxtaposed against Muhammad ʿAbduh's interpretations in Tafsir al-Manār. 
Khalīlī, writing in the wake of ʿAbduh and within the intellectual milieu of Ibāḍīyya, not only 
eschews the influence of al-Manār but also endeavors to expose its interpretative inaccuracies 
through a critical lens. The discourse centers on Al-Khalīlī's critique of ʿAbduh's angelological 
perspectives, drawing upon both Ibāḍī and Sunni exegeses as benchmarks for authentic 
interpretation. While there is a consensus between the two scholars on the ethereal and radiant 
essence of angels, Al-Khalīlī systematically addresses and refutes ʿAbduh's assertions, attributing 
them to the latter's contemporary intellectual and ideological influences. ʿAbduh's portrayal of 
angels as benign spirits, akin to covert natural forces fostering growth and motion, is challenged by 
Al-Khalīlī. He dismisses such notions as reductionist, materialistic, and incongruent with scriptural 
depictions. Al-Khalīlī posits that, unlike angels, natural forces are devoid of sentience, rendering 
ʿAbduh's correlation with angels and Satan as exegetically tenuous. Ultimately, Al-Khalīlī advocates 
for a hermeneutic that honors the Quranic portrayal of angels and Satan, offering an interpretative 
framework free from predispositions. 
Keywords: Tafsīr al-Manār, Muḥammad ʿAbduh, Jawāhir al-Tafsīr, Al-Khalīlī, Angels, Taʾwīl, 
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 چکیده
  

عبده   مهمــ    المنار تفسیر  مؤلفان  از  محمد  عرب  از  جهان  در  معاصر  تفاسیر  به  ــ  ترین  تأویل  ضرورت  معتقد 
ملائکه   در  احمد  .  استماهیت  از    التفسیر  جواهر خلیلی  پس  فکری    المنارکه  فضای  در  تألیف  باضی  ا    و  شده  ه 

نه ارائاست،  در  از    ۀتنها  بل  المنارتأویلات  نپذیرفته،  نقل  تأثیر  ضمن  نادرستی  وی  آراء  نقادانۀ  که  است  کوشیده 
را انتقادی احمد خلیلی به آراء عبده دربارۀ ماهیت ملائکه    کرد  رویدر این مطالعه بنا ست    .نشان دهد را    شتأویلات

یادشده  ، آراء  از دید خود   های تفسیر صحیح سنت و شاخصهباضی و اهل. خلیلی با تکیه بر آراء مفسران ا  بازکاویم
ملائکه    المناردر   نقد  نقل  را  دربارۀ  نورانیو  و  غیبی  باب  در  مفسر  دو  این  آراء  برخی  است.  ملائکه کرده  بودن 

مشترک است؛ اما در مواردی خلیلی اشکالات عبده را بصورت منطقی و مستدل پاسخ داده و بسیاری از تفسیرها و  
داند که های عبده را معلول فضای فکری و عقیدتی حیات او دانسته است. عبده ملائکه را ارواح لطیفی میتأویل

بهمی به  توانند  تأویل ملائکه  مادی شوند. خلیلی  و حرکت جسم  رشد  باعث  طبیعت،  در  نهفته  نیروهای  صورت 
داند که با ظاهر آیات مطابقت ندارد. او معتقد »نیروهای نهفته در طبیعت« از سوی عبده را صرفاً تفسیری مادی می

تعقل قوۀ  فاقد  ملائکه،  برخلاف  طبیعی،  قوای  با  است  مقایسه  در  شیطان،  و  ملائکه  ماهیت  از  عبده  تأویل  و  اند 
از مدلولات   دور  بسیار  آیات،  او  است.    قرآنتأویل سایر  تأویل دربارۀ ملائکه و شیطان  هماز دید  باب  فتح  چنین 
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 درآمد
کهن  از  و  تمیمی  اباض  بن  عبدالله  به  منسوب  خوارج  از  باضیه  ا  فرقه فرقۀ  های  ترین 

بن  شکل  یزید  مرگ  از  پس  اندکی  است.  خوارج  میان  در  در  گرفته  عواملی،  درنتیجۀ  معاویه، 
باض )درگذشتۀ  پیکرۀ خوارج انشعاب  ق(  ۸۶هایی پدید آمد و گروهی هم پیرامون عبدالله بن ا 

باضیه مشهور شدند )اعوشت،  گرد آمدند. این ا  به قاعدین و بعدها به  ،  ...دراساتها نخست 
باضیه باید از اوائل تشکیل فرقه و گسترش آن آغاز  .  (۱۹ گرایش مردم سرزمین  عُمان به مذهب ا 

شده باشد؛ زیرا شاخۀ مهمی از تیرۀ اَزْد، از سدۀ ششم میلادی از داخل عربستان به عمان کوچ  
  جلالی جا سکونت گزیدند و با اجازۀ شاهان ساسانی بر این منطقه تسلط یافتند )کردند و در آن 

ه«، ،مقدم  (.  309 »اباضی 
تفسیر به  نسبت  ه  باضی  دورۀ    اهتمامی قرآن    ا  در  اباضی  تفسیر  شاخص  است.  داشته  نسبی 

اری ،  متقدم هُو  کم   مُحِّ بن  هود  از  بزرگ  دوم )  تفسیری  نیمۀ  در  اباضی ،  ق(۳سدۀ    زنده  عالم 
است  مانده  برجای  حاضر  زمان  تا  که  است  این (102  ،»تفسیر«  پاکتچی،)  مغرب  با  حال، . 

اند داده  ادامه  خود  عقیدتی  و  سیاسی  حیات  به  تاکنون  که  اباضیه  دربارۀ  با  ،  پژوهش  بیشتر 
محوریت شناخت باورهای اعتقادی و فقه اباضی صورت گرفته و کمتر به شناخت تفاسیرشان  

 توجه شده است 

التفسیر  التنزیل  انوار   جواهر  بیان  فرق   من  مذهبی  و  فکری  نوشته شده    ۀ در فضای  اباضیه 
بیشترین مراجعه را به تفسیر  ،  که احمد خلیلی ،  دهدنشان می ،  است. بررسی منابع این تفسیر

قریب  ،  جواهر التفسیرکه در چهار جلد  جایی ه با سایر منابع تفسیری داشته تادر مقایس   المنار
صورت اجمال ذکر کرده است. ازآنجاکه  به صد مورد از آراء عبده را غالباً به تفصیل و گاهی به 

ها  اندیشیده و آن قرآن    ویژه در تأویل قصص خلیلی دربارۀ آراء او به ،  گراست عبده مفسری عقل 
به نظر می  نقد کرده است.  و ارائۀ تأویل از برخی  قرآن    رسد روش عبده در تفسیر اجتهادیرا 

به تأمل در اندیشه ،  آن آیات قر مند ساخته است.  ها علاقه های عبده و نقد عالمانۀ آن خلیلی را 
التفسیر جواهر  کرده،  مؤلف  نپذیرد ،  تلاش  تأثیر  تنها  نه  المنار  از  نادرست  تأویلات  ارائه  ،  در 

آراء عبدهبل  نقل  مؤلفان  ،  که ضمن  تأویل  نادرستی  تا  و    المنارنقادانه کوشیده است  دلیل  با  را 
عبده   آراء  به  خلیلی  احمد  انتقادی  رویکرد  به  پرداختن  درصدد  مقاله  این  کند.  اثبات  برهان 
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 است.  المناردربارۀ ماهیت ملائکه در 
 طرح مسئله 

الدین اسدآبادی در  از شاگردان سیدجمال،  م(۱۹۰۵ق/  ۱۳۲۳رگذشتۀ  د)   شیخ محمد عبده
بعدها مُفتی اعظم مصر و رئیس دانشگاه الازهر  ،  الازهر بود که با ابراز شایستگی علمی و فکری 

افکار تقلیدی و سنتی را از اذهان استادان و دانشجویان الازهر  ،  های کارسازشد. او با آموزش 
»الازهر«،  )  زدود  کسایی،  و  سیدجمال 67غلامی  کنار  در  عبده  او  (.  از  پس  ترین بزرگ ،  و 

که عالم اسلام و از بزرگان احیای فکر دینی و تفکر  های اصلاحی در مصر و بل مصلح نهضت 
 اند. رو افکار وی را گاه تمجید و گاه نقد کرده آید؛ ازاینتعقلی جهان عرب به شمار می 

ناتمام در    المنار  با تفسیر آیۀ    ۱۲تفسیری جامع ولی  سورۀ یوسف پایان    ۵۳جلد است که 
ق( و املاء    ۱۳۲۳)درگذشتۀ    سورۀ نساء به انشاء محمد عبده ۱۲۶تا آیۀ  قرآن   یابد. از ابتدای می 

رشیدرضا ــ شاگرد عبده ــ به پیروی از سبک  ،  پس از آن .  ق( است ۱۳۵۴درگذشتۀ  )   رشیدرضا
نوشت و  آن را تا سورۀ یوسف ادامه داده است. او شنیده های خود از استادش را می ،  استادخود

ساخت همین مطالب بعدها  منتشر می   المنار آن مطالب را در مجلۀ  ،  پس از مذاکراتی با استاد
تفسیر   عنوان  رسید  المناربا  چاپ  گرایشروش ،  مهر)علوی   به  و  تفسیرى ها  (.  ۳۴۴،  هاى 

دیدگاه به   المنار تفسیر   دربرداشتن  سامان سبب  و  عبده  آن های  در  مباحث  از  ،  یافتگی  یکی 
های تفسیری پرنفوذترین تفاسیر اهل سنت در طی صد سال اخیر بوده است. عبده در فعالیت 

تفسیر به  با روش اجتهادی  تا  از شیوۀ سنتی قرآن    خود کوشیده است  و  و  )   بپردازد  نقلی  روش 
 مشاهده کرد.   المنارتوان در تفسیر روایی( فاصله بگیرد این تلاش او را می 

مورد ،  احمد خلیلی  از صد  مؤلفان  ،  بیش  تفسیری  در  در حوزه   المنار آراء  را  مختلف  های 
هرچند همراه  ،  استفاده فراوان خلیلی از تفسیرالمنار،  جواهر التفسیر خود آورده است. به زعم ما

 است.   المنار از   جواهر التفسیرنشانه اثرپذیری ، نقد برخی از دیدگاههای عبده است 
بین روایات صحیح مأثور و امور عقلی روشن  ،  شیوۀ تفسیری عبده در المنار  تفسیر جامع 

قرآن   بودن است. در این روش احکام شریعت و سنن الهی دربارۀ انسان و هستی و جنبۀ هدایتی 
از دیگر  ،  (. تفسیر عقلانی دین۶۶۹،  المفسرون حیاتهم ومنهجهم)ایازی،    تبیین شده است 

شناسان روش  روش  باور  به  است.  المنار  تفسیری  است.  ،  های  عقل  المنارجولانگاه  تفسیر 
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 نویسد:باره می شود؛ عبده دراین خاصه در مواردی که به آراء تفسیری عبده مربوط می 
که توانیم و باید دربارۀ خدا بدانیم، بل آموزد که چه چیزی را میتنها به ما می نه ن  قرآ 

های خواهد گفتهگاه از ما نمی آورد و هیچ آموزد، دلیل و برهان میدر اثبات آنچه می
به  را  بپذیریم.آن  کلام خداست،  اینکه  قرار میقرآن    صرف   را مخاطب  و  عقل  دهد 

برمی تلاش  به  را  پیامبر   قرآن    انگیزد.فکر  زبان  از  که  است  مقدسی  کتاب  نخستین 
شیوه  به  را  دین  و  عقل  همبستگی  و  برادری  تأویل خدا  و  آشکار  اعلام ای  ناپذیر 

استوار  می و  سلیم  دین  و  عقل  که  آنان  جز  اسلام،  ابتدای  در  سبب  بدین  کند. 
توان  نداشتند، همگی مسلمین پذیرفتند که برخی از امور دینی را تنها از راه عقل می

 (. ۲۱-۲۰/ ۱، المنار)رشیدرضا،  «دریافت
به روشنی استفاده می  عقل مصباحی و شیوه اجتهادی  ،  شود که مراد از عقلاز این کلام عبده 

به شیوه  ،  عقل برهانی(. چراکه این دو متفاوتند. و نقد عبده)  نه قرائن و مکتسبات عقلی ،  است 
روایی محض( بود. و کمتر از روش اجتهادی بهره  )  پیشینیان است که اغلب روش نقل صرف 

 گرفتند. می 

از آراء عبده بهرۀ فراوان برده وصحت برخی از آراء تفسیری   تفسیرال جواهردر  احمد خلیلی 
عبده آراء  برخی  تایید  نظرما  به  است.  پذیرفته  را  المنار  کلامی  جواهر  ،  و  پذیری  اثر  بیانگر 

با ادلۀ نقلی و عقلی  ،  در مواردی که رأی عبده را نپذیرفته،  التفسیر از المنار است. با این همه
مواردی در  وی  است.  آراءبرآمده  نقدآن  نتیجۀ  ،  درصدد  را  المنار  در  تفسیرها  و  تأویل  برخی 

می  عبده  آموزشی  و  علمی  تأویل مکاتب  صدور  و  همواره  داند.  که  عبده  از  نادرست  های 
بوده پرچم اسلام  از  دفاع  تربیت   دار  عبده  زیرا  است؛  خوانده  تعجب  مایۀ  جمال  را  الدین شدۀ 

اصلاحی ،  اسدآبادی مکتب  و  مؤسس  قشریون  تفسیری  مکتب  دو  عبده  عصر  در  است.  گری 
پایی از خرافه و گمراهی و در نظرات مادیون   مادیون درصدر بودند. در آراء تفسیری قشریون رد 

به فرهنگ غرب  مادی،  میل  و تهی تفکر  دیده می گرایی  از معارف توحیدی  به همین  بودن  شد. 
نمی  درک  را  حقیقت  آدم  قصۀ  مانند  صعب  مسائل  تفسیر  در  گروه  این  خلیلی،  )  کردندسبب 

دلیل مخالفت او  قرآن   آزادی فکری عبده در فهم، (. به باور معرفت 92-۹۱/ ۳، جواهر التفسیر
ت و عمل  کردن برخلاف مذهب اشعری و تبعیت او از مذهب با رأی جمهور علمای اهل سن 

)معرفت )  معتزله  است  تأویل  مسئلۀ  در  رأی(  می ۴۵۷/  ۲تمهید  ال،  اهل  نظر  به  قول  ،  رسد(. 
نیز ناظر  ،  خلیلی درباره اثر پذیری برخی آراء تأویلی عبده از گرایش ها و مکتب فکری و علمی 
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 به آزادی تفکر او درتاویل باشد.  
تأویل  و  کلامی  آراء  نقادی  ضمن  عبدهخلیلی  نادرست  فروگذار  ،  های  را  او  احترام  جانب 

  »الامام«، (۹۳/ ۳،  ۱۲۳/ ۲، جواهر التفسیر ، خلیلی ) نکرده و غالباً با عناوین »الاستاذ الامام«
احترام خلیلی    این نحواز عبده یاد کرده است.    (۱۰۸/  ۲)همان،    ( و »الاستاذ« ۱۶۵/  ۲)همان،  

به عبده در عین نقد محققانۀ آراء او نشان از جایگاه رفیع تفسیر المنار و مؤلفان آن در میان اهل  
تأویل  تأیید  ضمن  خلیلی  دارد.  عبدهسنت  صحیح  او،  های  علمی  مقام  و  شأن  به  اشاره  ،  با 

رو منعی  تواند شگفتی خود از تفسیر و تأویلات نابجای صاحب المنار را اظهار نکند. ازاین نمی 
 نویسد: (. او می ۸۲/ ۳بیند )همان، های تأویلی عبده نمی در نقد اندیشه  

مؤلفان   به  تذکردادن  آن  المناردر  ناصواب  آراء  دوری دربارۀ  و  تفسیر ها  از  شان 
بینم؛ زیرا بخشی از کلام این افراد مقبول و برخی نادرست  صحیح آیات منعی نمی 

است   نزدیک  تفسیر  به  و  عقلانی  و  صواب  معصوم  قول  و  سخن  تمام  وتنها  است. 
 (. ۸۲/ ۳)همان، 

التفسیردر سخن از   باید گفت احمد بن حَمَد خلیلی در    جواهر  و مؤلف آن هم نخست 
وی »خلیل۱۳۶۱سال   اعلای  جد  گشود.  جهان  به  دیده  زنگبار  در  الخروصی«  بن    ق  شاذان 

ق حاکم  ۴۷۵-۴۴۵های  پیشوای اباضیه در نیمۀ سدۀ پنجم قمری است. خلیلی در طول سال 
بود. و در حال حاضر فقیه و مفتی اعظم فرقۀ اباضیۀ شهر مسقط در کشور عمان است    عمان 

تفسیری  ،  باقری ) «/  احمد خلیلی »روش  اندیش ۱۱۲...  در  اباضی   ۀ(.  مفسر  جامع  قرآن  ،  این 
و   جامعیت  سایۀ  در  امروزه  و  است.  قیامت  روز  تا  او  حیات  روشنگر  و  بشر  نیازهای  همۀ 

مسلمانان   هدایتگری  خود،  قرآن،  تعالی  صحیح  مسیر  بریافتن  می علاوه  با  ،  از  توانند  دوری 
انحراف و  اعوجاج  قرآن ،  هرگونه  مفسر  جایگاه  در  کنند. خلیلی  را طی  خویش  تکامل  ،  مسیر 

  وجود تفاوت در حوزه تدوین ،  درجواهر التفسیر قرآنو مضمون آیات    روح  ضمن تاکید برحفظ
را دلیل ملزم ندانستن خود به تدوین نص عبارات  ،  تفسیر( با حوزه تفسیرشفاهی و فی البداهه)

 (.  ۱۷-۱۶/ ۱، جواهر التفسیر، دروس تفسیری خویش خوانده است )خلیلی 
مشتمل برتفسیر سوره حمد و آیات  ،  در چهار جلد  جواهر التفسیر: انوار من بیان التنزیل

عمران  آل  سوره  هفتم  آیه  و  بقره  سوره  نودوششم  تا  است.  ،  اول  تحریردرآمده  رشته  بخش  به 
این اثر .  اختصاص یافته است قرآن    زیادی از جلد نخست این تفسیر به بیان مسائل کلی علوم
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دروس تفسیرشفاهی احمد خلیلی برای دانشجویان رشتۀ حقوق قضایی در    مجموع ،  تفسیری 
 (. ۱۷-۱۶/ ۱، جواهر التفسیر، واقع درشهر مسقط است )خلیلی ، دانشگاه قابوس 

خلیلی  ارائۀ  قرآن ،  مفسر،  فقیه  احمد  درصدد  التفسیر«  »جواهر  در  اباضیه  معاصر  پژوه 
قرآن است. او بهبا رویکرد اجتماعی و عقلی به روش تفسیر قرآن قرآن   تفسیری روشمند از آیات

زمخشری  کشاف  همچون»  تفاسیرمعتبری  صحیح  و  روشمند  تفسیری  ارائه  ،  المنار،  برای 
ش« را مطالعه کرده و  التحریر و التنویر ابن ،  الغیب فخر رازیمفاتیح   عاشور و هیمیان الزاد اُطفَیُّ

به بیان آراء تفسیری خود پرداخته است. استفاده خلیلی از  ،  پس از نقل برخی اقوال این مفسران 
آن  ادلۀ  ارزیابی  و  جدید  و  قدیم  علمای  تفسیری  منابع  ،  هاآراء  بر  او  علمی  تسلط  و  تأمل  از 

کند. و این امر از  ها قبل از بیان آراء تفسیری خود حکایت می تفسیری پیشینیان و مطالعۀ آراء آن 
به بیان ،  پس از ذکر آیه، آید. خلیلی در روش تفسیری خودمحسنات جواهر التفسیر به شمار می 

مقاصد و  ،  اقوال مفسران ذیل آیه مورد نظر پرداخته و سپس در مواردی که ادلۀ آن رأی به شرع 
کند. در موارد بسیاری نیز برخی  را اتخاذ و تأیید می   آن نظریه ،  تر باشدمصالح شریعت نزدیک 

می  نقد  بوتۀ  به  را  )باقری آراء  تفسیری  ،  کشاند  خلیلی »روش  «احمد  ذیل  ۱۱۴  ،...  خلیلی   .)
بسنده نمی  متأخر  یا  متقدم  آراء مفسران  به ذکر  آیات صرفاً  بل تفسیر  با  کند؛  مواردمتعدد  که در 

می  نقل  را  اباضیه  رأی  لدینا«   « یا  »اصحابنا«  چون  مختلفی  جواهر  ،  خلیلی )  کندعبارات 
حاضر۲۴۲،  ۶۷/  ۳،  ۲۳۰/  1،  التفسیر پژوهش  در  جواهر  ،  (.  در  خلیلی  احمد  نقدهای 

می  بررسی  را  ملائکه«  ماهیت  تأویل  و  عرصۀ»تفسیر  در  المنار  آراء  بر  از  التفسیر  پیش  کنیم. 
 شده بیان کنیم. تر آن است که رأی عبده را دربارۀ آیات بررسی مناسب ، ورود به بحث 

 . آراء تفسیری عبده و نقد آن توسط خلیلی 1

یفَةً« خَل  رْض  
َ
الْْ ی  ف  لٌ  جاع  ی  نِّ إ  کة   لْمَلائ  ل  ک  رَبُّ قالَ  ذْ  إ  »وَ  آیۀ  تفسیر  در  عبده  بقره/  )  محمد 

صعب ۳۰ و  تأویل  به  قائل  ملائکه  دربارۀ  شناخت  الوصول (  خصوص  در  آگاهی  و  علم  بودن 
 جوهر و ذات ملائکه است. 

 ( تأویل ماهیت ملائکه 1ـ1

داند و از بحث دربارۀ  آنان را مخلوقاتی از عالم غیب می ،  او در بیان تأویل ماهیت ملائکه 
چنین در بحث از  (. هم ۱۱۳/  ۲؛  ۲۶۵  -۲۶۷/  ۱،  المنار،  رشید رضا)  پرهیزد ها می حقیقت آن 
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ای از امور ناشناخته را برای بشر در قالب برخی عبارات  پاره قرآن   دهد کهملائکه نیز احتمال می 
(. به باور او  ۲۷۳/  ۱،  کند تا موجب نگرانی شنوندگان نشود )همان های مأنوس ادا می نظریه و  

اجازه  پرس ،  قرآندر    خدا بشر  به  را  اعمالشان  چگونگی  و  ملائک  صفات  و  ذات  دربارۀ  وجو 
)همان،   است  ازاین ۱۴۴/  ۳نداده  )همان،  (.  وحی  تنها  معصوم  ۲۵۹/  ۱رو  از  قطعی  و نص   )

می ۲۶۵/  ۱  ،)همان  گفت (  و  خلقت  داستان  تفسیر  برای  ما  مستند  با  تواند  ملائکه    خدا وگوی 
که  باشد.   است  معتقد  آن او  از  نیز در بحث  که  ما  مقداری  به همان  گاه ساخته  خداها  آ را    ما 

،  جواهر التفسیر،  ؛ خلیلی 276-۲۶۶/  ۱)همان،  نیفزاییم  نیم و بر آن چیزی  کبسنده  باید    است 
که۷۲/  ۳ است  آن  عبده  رأی  مقتضای  ظاهراً  حقیقت    (.  شناخت  به  مکلف  مسلمان  فرد 

نیست  ملائکه  آن   خدازیرا    ؛فرشتگان  توسط  عالم  امور  تدبیر  و  ملائک  گفته  دربارۀ  سخن  ها 
 آوریم.  است و ما باید به آن سخنان ایمان 

 نویسد:های عبده ازملائکه را نادرست خوانده و می صراحت تأویلخلیلی به 
و إذا استقرینا نصوص الکتاب و السنه نجد أن هذا التفسیر الذی قاله الامام و اعتمده 

الصح من  بعید  هو  فی شیءبل  الصحه  من  لیس  المنار  جواهر )خلیلی،    ةصاحب 
 . )۸۳/ ۳، التفسیر

کند. خلیلی تأویل نادرست را نقطۀ  نادرستی تأویل عبده را اثبات می ، و سنت قرآن   بررسی آیات
جای همسوشدن  مشترک عبده با قشریون و مادیون عصرخویش دانسته و از عبده انتظار دارد به 

در مقام مبارزۀ علمی با آنان  ،  با ارائه تأویل صحیحی از آیات الهی ،  با تفکر نادرست آن مکاتب 
 گرایی افراطی عبده است.  عقیده سیدقطب به عقل ،  برآید. موید این سخن

عبده  ،  گرایی اروپا از سوی دیگر به باور سید قطب جمود فکری مسلمانان از یک سو و عقل 
برابر وحی قرارداده است. سخنان   در  تا جایی که عقل را  افراط گرایی در عقل ساخته  را دچار 

که عبده این جهت  در  قطب  که  ،  سید  این  ا  ام  ندارد؛  انکار  داشته جای  به عقل  زیادی  اهتمام 
درآمدی ، »و دیگران   یاریان کوپائی )  آیددرست به نظر نمی ،  عقل را دربرابر وحی شمرده باشد

عبده«،   محمد  شیخ  تفسیری  گرایش  و  قطب (.  87برروش  سید  منظر  از  عبده  گرایی  ،  عقل 
و تأثر او در برابر فرضیات علمی و انکار برخی از حقائق    است قرآن    تجربی( از )  تفسیر علمی 

 وحیانی است که در ادبیات نواندیشان دینی رایج است.  
ذْ  ای از رویکرد تفسیری متمایز خلیلی را می نمونه  توان در نقد او بر تفسیر عبده در آیۀ »وَ إ 
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یسَ... « بْل  إ   
لَا  إ  فَسَجَدُوا  لِ دَمَ  اسْجُدُوا  کة   لْمَلائ  ل  ماهیت ۳۴بقره/  )  قُلْنا  که  کرد. چرا  مشاهده   )

ریشه در تجربه گرایی  ،  عقلگروی مورد نظرعبده بیش از آنکه ریشه در عقل فلسفی داشته باشد
دارد. تأویل »ملائکه« بر »قوای روحی و نباتی« که خدا در عـالم هستی دمیده قوام دهنده نظام 

است  و حس  270-266/  1،  المنار،  رشیدرضا)  عالم  تشـبیهی  نگـرش  ایـن  از  (. شـواهدی 
سبب شده  ، گرایانه عبده است. همچنین نگرش تمثیل انگارانه عبده نسبت به واقعیات فراطبیعی 

عبده رأی  برخلاف  باشد.  ملائکه  سجده  محض  تمثیل  به  قائل  سبک  ،  او  به  استناد  با  خلیلی 
  تمثیل در ،  بر تمثیل را نادرست خوانده و معتقد است قرآن    صرف حمل قصص ،  قرآن   تمثیلات

های خاص خود را دارد . بنابراین داستان خلقت انسان و سجدۀ ملائکه متناسب با  شیوه قرآن  
تمثیل  ناممکناسلوب  درزمینۀ  عبده  آراء  کامل  تقریر  از  پس  خلیلی  نیست.  قرآنی  بودن  های 

بودن آن را نپذیرفته و تأویل عبده را دور از ذهن  رأی او درباره تمثیلی ،  شناخت ماهیت ملائکه
 خوانده است.  

هدف عبده از  ،  بودن »قصۀ ملائکه« است. به باور او  قائل به غیرتمثیلی ،  این مفسر اباضی 
دانستن قصۀ ملائکه  تأویل ،  تمثیلی  اما  آنهاست؛  پیرامون  تأویلی  آراء  بیان  برای  آمادگی  ایجاد 

ملائکه درباره  لِ دَمَ    ،عبده  اسْجُدُوا  لْمَلائ کة   ل  قُلْنا  ذْ  إ  »وَ  آیۀ  اصلی  مفهوم  از  اینکه  بر  افزون 
أَبی  یسَ  بْل  إ  لَا   إ  ) فَسَجَدُوا  است 34بقره/  «  بسیاردور  دارد ،  (  مخالفت  علماء  اکثریت  آراء    با 

 (.  ۷۲/  ۳، جواهر التفسیر، خلیلی )
علمی  مسائل  بر  حاکم  و  ،  فضای  شیوه  اتخاذ  در  مفسر  یک  حیات  دوران  فکری  و  عقلی 

گرایش تفسیری او تأثیر بسزایی دارد. از اینرو خلیلی وجود دو مکتب قشریون و مادیون و رواج  
از   ها در رویکرد عقلانی تفسیر آیاتتئوری »تکامل داروین« از یکسو و تأثیر پذیری عبده از آن 

 نویسد:های نادرست عبده تلقی کرده است. او می سوی دیگر را دستمایۀ صدور تأویل 
تأویل این فراهم می گونه  را  مغرضان  توسط  رأی«  به  »تفسیر  زمینۀ  درنتیجه،   آورد ها 

از   مکاتب،  این  درک  صاحبان  آدم  خلقت  قصۀ  مثل  قرآن،  مبهم  مسائل  حقیقت 
صدورتأویل  اینرو  از  نداشتند.  ازمکاتب  صحیحی  متاثر  ازعبده،  نادرست  های 

 .(۹۲ -۹۱/ ۳همان، ) قشریون و مادی گرایان، باعث شگفتی است
،  بود و قشریون امثال اهل حدیث و حشویه  آمیخته با خرافه و اوهام،  ویژه که تفسیر قشری به 

ضمن متأثر شدن از    کردند. و مکتب ماده گرایان از هر گونه اندیشه و تحلیل عقلی اجتناب می 
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علمی  از،  فرضیات  زدایی  اعجاز  نوعی  و  نداشته  توحیدی  معارف  از  ای  شمار  قرآن    بهره  به 
 رود.  می 

یسَ... « بْل   إ 
لَا  لْمَلائ کة  اسْجُدُوا لِ دَمَ فَسَجَدُوا إ  ذْ قُلْنا ل  (  ۳۴بقره/  )  احمد خلیلی ذیل آیۀ »وَ إ 

ملائکه   ماهیت  دربارۀ  مسائلی  طرح  به  الملائکه«  لمعنی  المتکلف  البعید  »التأویل  عنوان  با 
گاه بر اصل رأی  ،  به اذعان خود،  پرداخته است. او ابتدا با بیان مبسوط آراء عبده دربارۀ ملائکه

عبده و گاهی بر مضمون آن اشکال کرده است و در نهایت با استناد به دلایل قرآنی و اجماع  
نسل  طی  مسلمان  متمادیامت  است ،  های  کرده  آشکار  را  ملائکه  جواهر  ،  خلیلی )  ماهیت 

پایان ۷۲/  ۳،  التفسیر در  مفسر  این  آسیب ،  (.  احتراز  به  و  پرداخته  عبده  تأویلی  شناسی روش 
بهره   احیاناً  و  داروین  تکامل  قبول فرضیۀ  از  ندانسته  عبده  ذهن  از  دور  را  تفسیر  در  آن  از  بردن 

 گوید: است. او می 
از  او  احتراز  و  مراقبت  تأویل ملاهیت ملائکه  از  عبده  احتمالی  انگیزۀ  نیست  بعید 

.  نظریۀ تکامل داروین باشدچون  همتفسیر قصۀ آدم )ع( بر اساس فرضیات علمی،  
رو برای مقابله و مخالفت با نظریۀ تکامل به تأویل ناسازگار با حقیقت قصۀ آدم  ازاین

 (. ۹۳/ ۳، جواهر التفسیرروی آورده است )خلیلی، قرآن  و ماهیت ملائکه در
خاطر تأثر از فرضیات علمی تجربی و روش افراط و  به   گونه، از دید خلیلی تأویل غلط عبدهاین

 گرایانه او ست.  تفکر مادی 

سرسختانه نظریۀ تکامل داروین را در تضاد با  ،  شناسقرآن    در مقام مفسری   احمد خلیلی 
جان  می قرآن    هایآموزه  به  قسم  و  کرده  تعبیر  یهودی«  »دجال  عبارت  با  داروین  از  او  داند. 

می  الهی خویش  و  حقانیت  چون  که  شده  قرآن    بودن خورد  اثبات  آن  مخالفان  و  دشمنان  بر 
فایده برای  مثابۀ کوششی بی کریم به قرآن    پس تلاش برای مقایسۀ نظریه داروین با حقایق ،  است 

تاریکی  و  نور  که،  مقایسۀ  بویژه  است.  دروغ  و  راست  و  علم  و  علوم   جهل  در  بشر  پیشرفت 
به پشتوانۀ    تئوری تکامل  اعتراف موافقان ،  دستیابی او به ابزار اکتشافی و حفاری،  تجربی جدید

ادلۀ متقنی برای بطلان نظریۀ تکامل و  ،  نبودن صحت آن علمی نداشتن آن و سرانجام محتمل 
 (.  ۹۳/ ۳رود )همان،  به شمار می قرآن   تنافی آن با

 ( جسم نبودن ملائکه 2ـ1

رَ  مَنْ آمَنَ آیه »    ملائکه را بخشی از امور غیبی نظام هستی خوانده و در،  آیات قرآن   الْب 
وَلَکنَ 
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» کة  ر  وَالْمَلَائ  ه  وَالْیوْم  الِخْ 
اللَ  را بر انسان واجب نموده است. نیز   فرشتگان  به  ( ایمان 177بقره/ )  ب 

 « آیه  یدًا«  در  بَع  ضَلَالًا  ضَلَّ  فَقَدْ  ر   الِخ  وَالْیَوْم   ه   وَرُسُل  ه   وَکتُب  ه   کت  وَمَلَائ  ه  
الل  ب  یَکفُرْ  نساء/    )   وَمَن 

 ایمان به ملائکه را در ردیف ایمان به خدا و انبیا و کتب آسمانی قرار داده است.   (136

به    پس باید ،  کندبه باور عبده غیبی بودن ملائکه ما را از شناخت ماهیت آنان منصرف می  
اخبار الهی درباره آنها ایمان آورد و آنها را پذیرفت. اینرو تنها معدودی از افراد موفق به شناخت  

(. خلیلی  ۷۳-۷۲/  ۳، جواهر التفسیر،  ؛ خلیلی ۲۵۱ /  ۱، المنار، رشیدرضا) اندملائکه گردیده 
مبانی مورد اعتماد بشر در درک عالم  ،  زیرا از یک سو  ؛بودن ملائکه تردیدی ندارد دربارۀ غیبی 

به ،  شهود جز وحی و  برای فهم واقعیت عالم غیب کارآیی لازم را ندارد و از سوی دیگر آدمی 
و روایات  قرآن    های ما از ص( راهی برای اتصال به غیب ندارد؛ بنابراین دریافت )   روایات پیامبر

/  ۳ص( تنها مستندات فهم حقیقت و ماهیت ملائکه و شیطان است )همان،  )  شدۀ پیامبرثابت 
قرآن    (. بنابراین ما دربارۀ نحوۀ خلقت و ماهیت ملائکه آگاهی کافی نداریم و باید به اخبار ۸۳

 (.  ۸۵/ ۳ همان،) ص( درباره آنان ایمان آوریم ) و پیامبر
به وسواس   را  و شیاطین  الهام  به  را  ملائکه  او  است.  ملائکه  نبودن  به جسمانی  قائل  عبده 

و شیاطین ملائکه  و  است  وسوسه  و  الهام  منشا  انسان  روح  او  باور  به  است.  نموده  نیز    تأویل 
بوده  روحانی  هستند،  موجوداتی  ارتباط  در  انسان  روح  با  هستند  ،  و  فاقدجسمانیت  بنابراین 

 (.  268-۲۶۷/  ۱، المنار ،  )رشیدرضا
اما بر خلاف ،  داندچون عبده فرشتگان را موجوداتی منزه از جسمانیت می طباطبایی نیز هم

نمی ،  او الهام  را  طباطبایی آنها  تعبیر  به  زوال،  پندارد.  معرض  در  تغییر ،  مادۀ جسمانی  و  فساد 
 (.14/ 17، المیزان، طباطبایی )  نیستند و کمال در ماده تدریجی است؛ اما ملائکه اینگونه  است 

قرآن درباره مبدأ آفرینش انسان از خاک و خلقت جن از آتش به صراحت سخن گفته؛ اما 
وصف  این  با  است.  کرده  سکوت  ملائکه  خلقت  منشأ  باب  به  ،  در  استناد  با  مفسران  برخی 

صادق،  روایاتی  امام  روایت  این  اند.  دانسته  نور  جنس  از  را  فرموده )  ملائک  که  »إن   ع(  اند 
ور« النُّ ن  م  المَلائکةَ  خَلَقَ  وجلَّ  ه عََزَّ مفید)  الل  می 109،  الاختصاص،  شیخ  نیز  تواند  ( 

عـلی  حضرت  باشد.  نور  از  ملائکه  اسکنتهم  )  مویدخلقت  ملائکه  ـن  »م  عبارت  با  نیز  ع( 
الاصلاب  یسنکوا  لم  الارحام،  سمواتک؛  یضمنوا  لم  مهین«  ،  و  ماء  من  یخلقوا  لم  نهج  )و 

خطبۀ  البلاغه د108،  ملائک  سکونت  آسمان (  نگرفتنر  وجای  و  ها  پدران  اصلاب  در  شان 
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 ارحام مادران را دلیل قوی بر تجرد فرشتگان خوانده است. 
طینٍ«  نْ  م  وَخَلَقْتَهُ  نارٍ  نْ  م  آیات»خَلَقْتَنی  نوُرٍ«و  ن  م  مَخلوُقونَ  ئکهُ  »اَلمَلا  روایت  با    خلیلی 

«12اعراف/  ) مُوم  نْ نار  السَ  نْ قَبْلُ م  از نور و    ( بر خلقت ملائکه۲۷حجر/  )  ( »وَالْجَانَ  خَلَقْناهُ م 
وجه اشتراک نور و نار    نویسد: »ایجاداستدلال کرده است. او می آفرینش جن و ابلیس از آتش  

اشتراک  این  مقتضای  اما  است؛  ماده  یکدیگر  ،  درعالم  با  نار  و  نور  وجود  بودن  ملزوم  و  لازم 
لطیف غیر  برجسم  نار  و  نور  ایجاد  بودن  متوقف  لازمۀ  ازآنجاکه  و  آن ،  نیست  جسم    وجود 

حده آفرینش موجودات لطیف از نور و آتش درعالم غیرماده امری علی   درعالم ماده است. پس 
نور   ؛است  و  نار  خلقت  برخصوصیات  زیرا  ازعوالَم  منطبق  الهی ،  هریک  قدرت    است   متعلق 

التفسیر ،  )خلیلی  بیان ۸۵/  ۳،  جواهر  این  با  خلق  ،  (.  و  فرشتگان  تجرد  به  خلیلی  باورمندی 
 شود.  نورانی آنان فهم می 

شوندو آگاهی از اوصاف بنابراین ملائکه از امور غیبی هستند که با حواس ظاهری درک نمی 
  نیز بر پیراستگی آنان از هرگونهقرآن    و ماهیت و عرضه تصویر یقینی از آنان غیرممکن است.

بودن    مفسران غیر مادی،  پیوند مادی و تجردشان از صفات جسمانی دلالت دارد. به این ترتیب 
 کنند.  ملائکه را نتیجۀ آشکار آیات در این باره تلقی می 

 ( تأویل ملائکه به روح 3ـ1

ابلیس و  از ملائکه  تأویل عبده  از  ،  دومین  را فارغ  او ملائکه  قوای طبیعت است.  به  تأویل 
  حقیقتی در باطن خلقت یا همان نیروهای طبیعی و ،  اینکه قوای طبیعی یا ملائکه نامیده شوند

 داند.  خوانده و انکار آن را غیر عقلانی می  باعث قوام نظام عالم طبیعت 

به ناتوانی در درک  ،  معتقدان این اقوال،  ملائکه به هرکدام از دو معنای مذکور نامیده شوند 
،  تفاوت اسامی دلیلی بر رد این تأویل نیست. به نظرعبده،  کنند. بنابراینها اقرار می حقیقت آن 

از   تأویل  این  به  افراد  تمایل  و  طبیعت«  در  نهفته  قوای  برای»  ک«  مَل  و  »روح  تعابیر  استعمال 
او   (.۷۴/  ۳،  جواهر التفسیر،  ؛ خلیلی ۲۶۸/  ۱،  المنار ،  لحاظ دینی بلامانع است )رشیدرضا

ک« چه چیزی  نویسد: » من نمی در رد نقد مخالفان این تأویل می  دانم آنان از واژۀ »روح یا مَل 
،  وجدان ،  حس،  همین نیست که با عقل ،  فهمند. آیا روحکنند و از واژۀ »قوه« چه می اراده می 

رود؟ و مگر قوه  حیات او از بین می ،  کند و با گرفتن آن از انسان اراده و عمل در انسان جلوه می 
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می  سرچشمه  آن  از  وجودی  آثار  که  نیست  حالهمان  به ،  گیرد؟  روح  نامیدن  قوه  با  لحاظ آیا 
ایم و از باورهای  به دین ضربه زده ،  سبب ناپیدایی حقیقت آن   به،  ویا روح نامیدن قوه ،  ظهور اثر

 (.  ۷۸/  ۳، جواهر التفسیر،  ؛ خلیلی ۲۷۴/  ۱، المنار، رشیدرضا) ایم؟«یقینی چیزی کاسته 
آنان  به  داشتن  ایمان  و لزوم  دربارۀ وجود غیبی ملائکه  آراء و عقاید عبده  وجوه  ،  دربررسی 

به چشم می  متأخر  و  متقدم  با عقاید مفسران  بسیاری  تأویل اشتراک  اما  پیرامون خورد.  او  های 
های تأویلی او داوری  ای دیگر دربارۀ این اندیشهگونه موجب شده تا خلیلی به ،  ماهیت ملائکه

است و حتی  قرآن    بسیار دور از مدلولات ،  تأویل عبده از ملائکه و شیطان ،  کند. در نگاه خلیلی 
  و تجددگرایی است. شبیه اقوال مضحک حکیمان یونان و مسیحیان و نتیجۀ گرفتاری میان سنت 

را برای  قرآن    ای بابنابراین فتح باب تأویل دربارۀ ماهیت ملائکه و شیطان زمینه برخورد سلیقه 
در میان  قرآن    جنبۀ هدایتی ،  کند و این امر سبب مخفی ماندن هواپرستان و مغرضان فراهم می 

تأویل  بدعت انواع  اباطیل  و  زنادقه  منحرف  )خلیلی های  التفسیر،  گذاران خواهد شد  ،  جواهر 
دلیل است    (.  ۱۳۴-۱۳۵/  ۳ نیازمند  تأویل  اینکه  بی ماحصل کلام    ؛دلیل است و سخن عبده 

تأویلی  ،  بنابراین برخلاف ظواهر آیات،  زیرا با ابزار علم تجربی نتوانسته حقیقت فرشته را بفهمد
بدست داده که ملائک را منکر شده است. شاید مراد خلیلی از ابتلای عبده به تأویل انحرافی  

 نتیجه مادی انگاری افراطی او درباره ملائک و شیطان است. ،  زنادقه و اباطیل بدعت گذاران 
تأویل  به  انتقادی  رویکرد  از  مقدار  این  به  نمی خلیلی  بسنده  عبده  بل های  انتظار  کند؛  که 

ها از سوی او  مانع صدور این نوع تأویل ،  از اسلامهمۀ جانبه عبده    پیشینۀ علمی و دفاع،  دارد 
می می  یاد  سوگند  نادرست  تأویل  صدور  از  متعجب  اینرو  از  شیوۀ  شد.  این  رواج  با  کند؛ 

نمی ،  تأویلگری  باقی  عربی  الفاظ  برای  اعتمادی  قابل  و  خاص  معنای  و  باب  مدلول  و  ماند؛ 
 (.  135-۱۳۴/ ۳، جواهر التفسیرخلیلی، )  تردید در معنای همۀ آیات گشوده خواهد شد

 ( تأویل ملائکه به الهام و شیطان به وسوسه  4ـ1

باطل  ارتکاب  یا  خیر  عمل  انجام  برای  همواره  انسان  عبده  اندیشه  نزاع  ،  در  نوعی  دچار 
گزیند؛ نیز  ها را برمی عمل به یکی از آن ،  شود و در نهایت میان فعل و ترک خیر یا شردرونی می 

الهام و وسوسۀ ی منسوب به ملائکه و شیطان خصوصیتی در روح انسان است )خلیلی، همان،  
اساس با توجه به منشأ خیر بودن ملائکه و شر بودن شیطان برای  (. براین ۱۱۳/ ۲،  ۲۶۶-267/ ۱
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ابلیس را در  ،  استناد آیات قرآن   تاویل کرده است. عبده به   انسان ازآنها به» الهام« و »وسوسه«
ای از فرشتگان است. پس دلیلی  خواند. و جن نام دسته حال از جنیان می زمرۀ ملائکه و درعین 

بر این مطلب نداریم که بین ملائکه و شیطان تفاوتی ذاتی و جوهری وجود داشته باشد. تفاوت  
گروه  ،هاآن  یک  است.  وظایف  و  مشخصات  شر  ،  در  به  دیگری  و  است  خیر  الهام  به  موظف 

،  نامیمکند؛ اما چیزی که در وجود ما نهاده شده است و ما آن را قدرت یا تفکر می وسوسه می 
یابیم. بعید نیست که  در واقع همان روح و معنایی است که ما به ذات و حقیقت آن دست نمی 

یا نام دیگری بر آن اطلاق    خدا همان روح را »ملک« نامیده باشد یا ملائکه را علت آن بداند 
  گونه که تسمیه آن وجود برای مردم ممنوع نیست. هرگونه نام نهادن از سویهمان   کند؛ بنابراین

(. عبده در اینجا توضیح بیشتری دربارۀ خود  ۲۶۸/  ۱ ،المنار،  نیز بلامانع است )رشیدرضا   خدا
 دهد و این ضعف اوست. روح نمی 

،  ملاصدرا نیز قائل به تأویل ملائکه به الهام و تأویل شیطان به وسوسه است. اما به زعم ما
نیست  جن  و  فرشته  انکار  به  قائل  صُدور   بل ،  ملاصدرا  فی  سُ  یُوَسو  »الذی  آیه  استناد  به  که 

» اس  نویسد:» دو گونه خواطر در قلب  داند. او می ( آن را موجد الهام و وسوسه می 5ناس/  )   الن 
به خیر که »  انسان اثر گذاشته و ایجاد رغبت و رهبت می  کند؛ خواطر محمود و داعی انسان 

به  شود. علت و سبب  شر  که »وسواس« گفته می   الهام« است و خواطر مذموم و داعی انسان 
محمود  مذموم،  خواطر  خواطر  سبب  و  علت  و  می ،  »ملائکه«  نامیده   شود«»شیطان« 

یم ، ملاصدرا)  (.  ۲۲۶/  ۵، تفسیر القرآن الکر

رشیدرضا درمقام قیاس استادش عبده با غزالی برآمده و غزالی را در تأویل ملائکه به» الهام 
می  مقدم  عبده  بر  مذموم«خیر«  »الهام  و  محمود«  »الهام  به  انسان  الهامات  تقسیم  و  را  داند 

دانسته   غزالی  رضاابتکار  )رشید  خلیلی ۲۶۸/  ۱،  المنار،  است  التفسیر،  ؛  -۷۵/  ۳،  جواهر 
سخن  و برنادرستی  ،  تر دانسته است رأی او را صحیح ،  (. اما خلیلی در مقام دفاع از غزالی 76

بیان   درصدد،  با ذکر رأی غزالی در جواهر التفسیر،  کند. این مفسر اباضی رشیدرضا تاکید می 
صحه   خیر«  الهام   « به  ملائکه  تأویل  نادرستی  بر  تا  برآمده  غزالی  و  رشیدرضا  آراء  تفاوت 

عبده برخلاف  تلقی ،  بگذارد.  شیطان  را  شر«  »الهامات  و  ملائکه  را  خیر«  »الهامات  غزالی 
بل نمی  از وظایف ملائکهکند.  با  ،  که یکی  الهی است که  امر  به  انسان  به  الهامات خیر  القای 

اثبات قابل  روایی  و  قرآنی  ملا  ادله  ماهیت  از  غزالی  و  عبده  تعریف  اساس  براین  و  است.  ئکه 
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 (. 76/ 3،  همان ،  خلیلی ) دلیل تفاوت دیدگاه آنان است ،  تعیین مصداق برای الهام خیر و شر
نقد خلیلی بر کلام رشید رضا صحیح است. اما توجیه رشیدرضا دریکسان    جمع  بندی ؛ 

باره  این  در  عبده  بر  غزالی  تقدم  و  عبده  و  غزالی  رأی  است ،  دانستن  و    ؛خطا  الهام  عبده  زیرا 
وسوسه را همان ملائکه و شیطان دانسته اما غزالی الهام و وسوسه را ماموریت ملائکه و شیطان 

کند. به نظر ما اختلاف نظر مفسران درباب اسامی آنان نتیجه ناتوانی در درک واقعیت  تلقی می 
 ملائکه است.  

 ( تأویل ملائکه به قوای طبیعت 5ـ1

گرایی بیش از حد برای تفسیرامور  گونۀ صاحب المنار از علوم طبیعی و عقل استفادۀ افراط 
انسان  الهی  ممنوعیت  به  او  باور  و  ازیکسو  صفات در    غیبی  و  ماهیت  فهم  برای    تلاش 

سبب تأویل ملائکه به قوای طبیعت شده  ،  (. ازسوی دیگر۲۵۲-۲۵۱/  ۳،  المنار ،  رشیدرضا)
عبارت  دیگر  به  کوشیده،  است.  منکران  ،  عبده  عقول  برای  پذیر  درک  و  مادی  تفسیری  ارائۀ  با 

ابلیس ،  ملائکه و  ملائکه  بین  او  قانع کند.  مخلوقات  این  به وجود  را  قائل    آنان  ماهوی  تفاوت 
تواند روح یا  می ،  کنیمگوید: »آنچه در طبیعت وجود دارد و ما باطن آن را درک نمی نیست و می 

طبیعت  در  نهفته  قوای  از  که  ندارد  وجود  دلیلی  و  باشد  ک  نشود ،  مَل  تعبیر  ملک  یا  روح    به 
عالم  ۲۶۸  -۲۶۷/  ۱)همان،   در  موجود  و  فعال  نیروهای  شیاطین  و  فرشتگان  او  نظر  به   .)

موجوداتی مستقل با  ،  ها مانند انسان اند که مسئول صلاح یا فساد حیاتند؛ اما اینکه آن طبیعت 
باشند از ظواهر  ،  اعضا و جوارح خاص  که اهل ظاهر  نیست و برخلاف نظری است  صحیح 

 فهمند.  آیات و احادیث می 

یابیم که او تعبیر روح و ملائکه به »قوا و نیروهای طبیعی« را  با تأمل در سخنان عبده درمی 
می  آن جایز  اما  دیگرداند؛  سوی  از  است.  نکرده  تلقی  مادی  مخلوقاتی  را  عبدهبه ،  ها  ،  عقیدۀ 

تمثیل و مجاز به  ،  خداتوان به این تأویل از این نظر اشکال گرفت که امکان ندارد در کلام  نمی 
مأنوس  عباراتی  با  بشر  ناشناختۀ  امور  برخی  یا  باشد  رفته  بر  کار  افزون  باشد.  شده  حکایت  تر 

به  تأویل آنکه  این  نمی دلیل  و ها  به خدا  معتقدان  پیامبرقرآن    توان  تکفیر  )   و  به  را محکوم  ص( 
ز اراده  ا،  خداضابطه برای کنایه و مجاز و تمثیل در کلام    کرد؛ براین اساس باید با معین کردن 

از   آیات  با ظاهر  موافقت  پس  گردد.  ممانعت  الهی  کلام  از  نادرست  معنای  برداشت  در  افراد 
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 توان برای تأویل لحاظ کرد.  هایی است که می ترین شاخص مهم

به »قوا و انرژی  باب  امکان تفسیر ملائکه  های نهفته در طبیعت« را  خلیلی نظریۀ عبده در 
است.  قرآن    به دور از مدلولات،  کند. به باور او تأویل عبده از ماهیت ملائکه و شیطان نفی می 

دراین  روایات  و  آیات  با  طبیعی«  »قوای  به  ملائکه  تفسیر  اینکه  زیرا  توضیح  دارد؛  منافات  باره 
در  ملائکه  صفات  درآیات  پیامبرقرآن    تامل  روایات  ذوی ،  ص()   و  استقلال  العقول بر  و  بودن 

قوُنَه،  قرآن    ذاتی ملائکه دلالت دارد. به عبارت دیگر متصف شدن فرشتگان در  صفات »لایَسب 
لایَعصُون،   داد  ش  لاظٌ  غ  نهُم  م  قوُنَ،  مُشف  وُهم  لایَشفَعوُن،  ماخَلفَهُم،  و  م  أیدیه  بَینَ  یَعمَلوُن، 

حَهً« لُ المَلائ کهَ رُسُلًا اُولی اَجن  (، »و قالُوا  ۱فاطر/  )  یَفعَلُون، ما یُؤْمَروُن« ونیز وجود آیات »جاع 
مُونَ«  مُکْرَّ بادٌ  بَلْ ع  سُبْحانَهُ  وَلَداً  حْمنُ  الرَّ خَذَ  م« ۲۹-۲۶انبیاء/  )  اتَّ یه  اَید  طوُا  باس  کَهُ    (، »والمَلائ 

الْقُوی« ۹۳انعام/  ) یدُ  شَد  مَهُ  »عَلَّ باد«    ( 13-۵نجم/  )   (،  ع  و  »اُولی  الفاظ  همچنین  و 
آن العقل برذوی  تبع  به  و  ملائکه  می ،  بودن  دلالت  آنان  ذاتی  نه  استقلال  صفات  این  زیرا  کند؛ 

العقول استعمال  که تنها برای ذوی بل ،  نیروهای طبیعت و امور غیرعقلایی و حقایق معنوی  برای
مُون »  جمع آمدن وصف،  شود. همچنینمی  بادٌ مُکَرَّ در این آیات دلیل متقن انطباق نداشتن  «  ع 

مانع  ،  بدین ترتیب ذوی العقول نبودن نیروهای طبیعت .  است   این اوصاف بر نیروهای طبیعت 
 (. ۸۴-۸۳/ ۳،  جواهر التفسیر،  از آن است که ملائکه نیروهای طبیعی خوانده شوند )خلیلی 

عَلَیها   قَ  خُل  تی  الَّ ه   أرَهُ عَلی صُورَت  بریلُ لَم  هُوَ ج  ما  این مفسر اباضی با استناد به روایات »إنَّ
یَقُولُ«  مُنی فَأعی ما  فَیُکَلِّ کُ رَجُلًا  لُ لیَ المَل  یَتَمَثَّ تَین« و نیز روایت » ... أحیاناً    غَیرَ هاتَین  المَرَّ

همان ) پیامبر84/  3،  خلیلی،  رویارویی  کیفیت  جبرئیل)  (.  با  پیامبر،  ع( )  ص(  توصیف   و 
است؛  ) طبیعی«برشمرده  »نیروهای  به  ملائکه  تأویل  نادرستی  متقن  دلیل  را  او  ص(از سیمای 

باشند طبیعی  قوای  ملائکه  اگر  آن ،  زیرا  سیمای  روایات  توصیف  این  که  علاوه  ندارد.  معنا  ها 
 (.  84/  3تابد )همان، ضمن دلالت بر استقلال ماهیتی ملائکه، این گونه تأویل را برنمی 

دلیل عقلی خلیلی در تأویل ملائکه به قوای طبیعت است.  ،  گرایش به رویکرد تربیتی قرآن 
شیطان  و  ملائکه  معنای  در  تأویل  هرگونه  او  اندیشه  هدایتی ،  در  انواع  قرآن    جنبۀ  میان  در  را 

انحرافی تأویل  اباطیل  و  می ،  ها  علمای  پنهان  آراء  به  تمسک  با  کوشیده  عبده  که  خاصه  کند. 
به اثبات تأویل دربارۀ ملائک و شیطان بپردازد  ،  سلف و اصرار به تفسیر ظاهر آیات متشابهات
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می ازاین (؛  ۸۸/  ۳)همان،   را  باره  این  در  تأویل  باب  فتح  اختلاط رو  در  او  توان حاصل تلاش 
 (. ۹۱/ 3های اروپایی با خرافات متصوفه به نام اسلام دانست )همان، خرافه

به مخلوقات،  بدون تردید قرآن ،  تشبیه خدا  تناقض در  به  به  فراهم،  اقرار  تفسیر  زمینۀ  آمدن 
بابرخورد سلیقه ،  رأی مغرضان  مغفول قرآن    ای  نهایتاً  بُعد هدایتی و  انواع  قرآن    ماندن  میان  در 

انحرافی تأویل  بی  ،  های  اقوال  از  تأویلات  تأثر  و  آیات  و ظاهر  مدلولات  از  عبده  تأویل  دوری 
می  را  یونان  فلاسفۀ  یا  نصارا  برخی  شمارآورد.  پایه  به  عبده  نادرست  تفکر  پیامدهای  توان 

دور است و تأویل متشابهات مقتضای قراینی  به قرآن    تناقض از ساحت ،  که عقلا و نقلادرحالی 
رفع هرگونه  ،  است که بر معنای آیه از طریق مجاز یا حقیقت دلالت کند؛ زیرا هدف از تأویل

 .(۸۸است )همان، قرآن  اتهام تناقض از

ش ابا  -اُطفَیِّ متقدم  انسان   -ضی مفسر  آگاهی  به  و    قائل  ملائک  تفاوت  خلقت  ازکیفیت 
های پاک و فاضل  ارواح انسان ،  دراینکه ملائکه، گروهی از نصاریانسان و اجنه است. او اعتقاد 

می ،  هستند شرک  درحکم  الزاد،  اطفیش)  خواند را  اجماع    ؛ (۲۷۷/  ۱،  همیان  ازیکسو  زیرا 
با ادلۀ قطعی روایات خلقت ملائک  ، علمای مسلمان با رأی نصاری مخالف است. از دیگر سو

قرائن حشرملائک نیز  و  نور  )اطفیش،  ،  کندثابت می ،  از  نیستند  ارواح مؤمنین  همیان  ملائکه 
آنان از ،  آیدلازم می ،  فاضل باشند  (. بنابراین با فرض اینکه ملائکه ارواح انسان ۲۷۷/  ۱،  الزاد
،  دراینصورت حشر انسانها در قیامت به سه حالت حشر با روح غیر دنیایی خود آدم باشند.  بنی 

اما این فرضیات شرک است و پیامدی جز حشر بدون روح و واقع نشدن حشر متصور است.  
سوی  ای ارواح! به »  با روح دنیایی خود با ندای   زیرا انسان   ؛انکار حشر و معاد نخواهد داشت 

شود. بدین ترتیب فرضیه حشر بدون روح ناممکن  در قیامت محشور می   «اجساد خود بازگردید
و اجنه علم ضروری است   انسان  و  تفاوت ملائک  از کیفیت خلقت  انسان  است. پس اطلاع 

خلیلی همان ،  )اطفیش التفسیر،  جا؛  اطفیش ۹۱-۹۰/  ۳،  جواهر  ذکراستدلال  با  خلیلی   .)  ،
مولفان المنار را    برآن صحه گذاشته است و تفکرات ناشی از انگیزۀ روشنفکری دوران حیات

 (. ۹۱-۹۰/ ۳،  جواهر التفسیر، خلیلی )منشأ صدور تأویل های نادرست آنان خوانده است 
 تحلیل و نقد آراء خلیلی  -2

خلیلی  آراء  مطالعه  مبهمی   با  ملائکه  نکات  تأویلی  آراء  به  او  انتقادی  رویکرد  دیده  ،  در 
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 پردازیم.  شود که در ادامه به آن می می 

  ( استقلال ذاتی )وجودی( ملائکه 1ـ2

روایات   پیش با  طبیعی«  »نیروهای  به  ملائکه  از  عبده  تأویل  خلیلی،  نگاه  در  گفتیم،  تر 
کیفیت رویارویی پیامبر اکرم )ص( با جبرئیل )ع( منافات دارد و این روایات، تأویل مذکور را  

مفسراباضی،  برنمی  این  ملائکه»تابد.  ذاتی  آیۀ   «استقلال  کارکردهای  ازجمله  »الملائکه    را 
قَ  «  چون ( و روایاتی هم ۹۳باسطوا ایدیهم« )انعام/   تی خُل  ه  الَّ بریلُ لَم أرَهُ عَلی صُورَت  ما هُوَ ج  إنَّ

تَین«    نویسد:تلقی کرده است. او می  عَلَیها غَیرَ هاتَین  المَرَّ
وعدم   الملائکه  ذوات  استقلال  علی  حجه  الصحیحه  الثابته  الاحادیث  هذه  ففی 

 (.۸۴/ ۳، جواهر التفسیرکونهم قوی متلبسه )خلیلی، 
گوید: »و هو یدل علی استقلال ذواتهم کما قلت« )خلیلی، همان،  استدلال به آیه می   درنیز،  

یعنی (۸۳/  ۳ از   ؛  آنها  خروج  و  ملائکه  ذاتی  استقلال  بر  روایات  نیروهای    این  بعنوان  تعریف 
 پنهان طبیعت دلالت دارد.  

فلاسفه نیز قائل به اختلاف رأی در باب ماهیت ملائکه هستند چرا که آنان عقول مجرد از  
و  اند و فی ماده بدون عصیان  نیز  از خدا  آنان  و اطاعت  ندارند  نفسه هیچ استقلالی در خلقت 

بندی  تخلف است. ملاصدرا میگوید:» ملائکه موجوداتی قائم به نفس هستند که در یک تقسیم
تحیز صورت  در  باشند.  غیرمتحیز  یا  متحیز  است  ممکن  اجسام  می ،  کلی  ملائک  گفت  توان 

آنان موجوداتی  ،  هوایی لطیفی هستند که قادرند به اشکال متفاوت درآیند و با فرض متحیزنبودن 
نفس  به  قائم  و  )ملاصدرانورانی  مبرا هستند  مادیت  و  از جسمیت  که  الغیب ،  اند  /  1،  مفاتیح 

183) . 
ش نیزمعتقد است که »ملائکه موجوداتی لطیف از جنس نور بوده و پیامبران نیز آنان  ،  اُطفَیِّ

به  می را  رؤیت  نورانی  موجوداتی  و  صورت  هستند  مادی  موجود  خصوصیات  فاقد  آنان  کنند. 
جسد می  بدون  ارواح  و  مجرد  جواهر  را  فرشتگان  حکما  درآیند.  مختلف  اشکال  به  توانند 

/  ۱،  هیمیان الزاد،  اطفیش )  اند که در ماهیت و حقیقت وجودی با انسان تفاوت دارند«پنداشته 
ها رسولان الهی بر انبیا  اند. »آن (. دراندیشۀ مجلسی نیز فرشتگان اجسام لطیف و نورانی ۲۷۷

کند،  ها امر می به آن   خداشوند. آنچه  کنند و خسته نمی را تسبیح می   خداهستند که شب و روز  
 (.  ۲۰/  ۵۶،  بحارالانوارکنند « )مجلسی، انجام داد ه ونافرمانی نمی 
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می  نظر  نظریۀ  به  ملائکه  ذاتی  استقلال  خلیلی رسد  کردهازاین.  باشد  احمد  تلاش  ،  رو 
ملائکه»ویژگی  یؤْمَرُونَ«  «عصمت  ما  یفْعَلُونَ  وَ  أَمَرَهُم  ما  »لایَعصُونَ  آیۀ  را  ۶تحریم/  )  در   )

کندآنان در فعل و قول و  براستقلال ذاتی ملائکه حمل کند. به باور او عصمت ملائکه اقتضا می 
)خلیلی  باشند  الهی  نهی  و  امر  تابع  التفسیر،  اراده  بنابراین۸۳/  ۳،  جواهر  بسا صفت  ،  (.  چه 

درافعال آنان  استقلال  و  ملائکه  در  را  ،  عصمت  آنان  خلقت  کیفیت  در  ذاتی  استقلال  نظریه 
 تقویت کند.  

»استقلال ذاتی« ملائک را اثبات کند و  ،  کوشد با ادله نقلی خلیلی در بحث مستوفایی می 
تأویل   جایگزین  را  تعبیر  این  و  برشمارد  طبیعت  در  نهفته  نیروهای  از  ملائکه  ممیزۀ  وجه  آنرا 

به  او  از ملائکه گرداند.  روشنی توضیحی دربارۀ مفهوم »استقلال ذاتی ملائکه«  نادرست عبده 
این احتمال که منظور  ،  اما تأمل بیشتر در قول او و تطبیق آن با آراء سایر مفسران ،  کندبیان نمی 

کند. بدین معنا که  او استقلال ذاتی ملائکه در کیفیت خلقت باشد را بیشتر به اذهان متبادر می 
 تفاوت ماهوی در آفرینش دارند. ، ملائک و سایر نیروهای طبیعی 

 : تمثل و تشکّل ارادی ملائکه 2-2
تمث ل ماهیت قرآن    در  مسئلۀ  شناخت  در  بسزایی  تاثیر  الهی  فرشتۀ  ل  تمث  کیفیت  فهم  و 

ل»ملائکه دارد.   ه »م،  «تمث  معنای مانند و شبیه و ذات یک چیز  ل« به ثمصدرثلاثی مزید از ماد 
متعددی معانی  در  واژه  این  شده  ،  است.  درآمدن«استعمال  دیگر  شکل   و  صورت  مانند»به 

ل  :نویسداست. راغب اصفهانی می  لَ   »مث  ر. قال تعالی: فَتَمَثَّ یا«   کذا:تصو  ،  راغب )   لَها بَشَراً سَو 
ل عبارت از شکل و صورت )س(  (. آیه مربوط به مریم  759،  مفردات یافتن  است. بنابراین تمث 

 نزد یک موجود دیگر است. ، صورتی غیر از صورت واقعی خود یک موجود به 

پیامبر رویارویی  قرینه روایات  به  فرشتۀ وحی )  خلیلی  با  را  ،  ص(  ارادی ملائکه«  »تشکل 
»فَأَرْسَلْنا   آیۀ  و  ملائکه  اختیاری  برتشکل  رؤیت جبرئیل  روایت  او  نظر  به  کرده است.  استنباط 

یا« لَ لَها بَشَراً سَو  لَیها رُوحَنا فَتَمَثَ  صراحت دلالت بر تمثل ملائک دارد. و فایده  ( به ۱۷مریم/  )  إ 
انه کان یری جبریل فی سائر الموارد  ص( است. او می )  این تمثل تقویت قلب پیامبر گوید:» 

(. جبرئیل  ۸۵/  ۳،  جواهر التفسیر،  خلیلی )  فی صوره اخری لتقوی نفس النبی علی ابصارها«
 یافت«های دیگری بر ایشان تمثل می ص( در مواردی به صورت ) برای تقویت قلب پیامبر
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تشکل و  تمثل  مفهوم  درباره  واژگان ،  خلیلی  غیراختیاری  ،  تفاوت  یا  ارادی  و  وقوع  کیفیت 
تمثل نمی ،  بودن  روشنی  وحی  ،  دهدتوضیح  فرشتۀ  تمثل  او  دراندیشه  اوست.  ضعف  این  و 

انسان به  پیامبر،  صورت  )خلیل)  برای  است  بوده  رؤیت  قابل  همان،  ی ص(  نظر  85/  3،  به   .)
تئوری  می  این  اما  است؛  ملائکه  ماهیتی  انقلاب  به  ناظر  فرشته،  تمثل  به  خلیلی  عقیده  رسد، 

فرشته وحی   ؛دارای ضعف است  تمثل  از  منظور  اگر  باشد،  زیرا  کلبی  دحیه  به صورت  ،  تمثل 
ل فرشتگان که احیانا برای اذهان عموم مردم تداعی می باید گفت این  دگرگونی  ، کندتفسیر از تمث 

صورت انسان در خارج است؛ یعنی گویی فرشته موجودی است  ذات فرشته از صورت مَلَکی به 
،  بودنش به اشکال خاصی در آید و تغییرشکل دهد. برای مثالتواند با حفظ هویت فرشتهکه می 

صورت دحیه کلبی درآید )سلطانی  ذاتش تغییر کند و به ، جبرئیل با حفظ عنوان و حقیقت فرشته 
طباطبایی«،   علامه  دیدگاه  از  انسان  شکل  در  فرشته  ل  »تمث  به  ۲۳بیرامی،  قائل  دیدگاه  این   .)

ت جسمانی است. اگر مراد از ماهیت ملکوتی اشاره به   ت ملکوتی فرشته به ماهی  انقلاب ماهی 
باشد ماده  عالم  فوق  می ،  عالمی  است. سیوطی  تمثل جبرئیل  این سخن صحیح  معنای  گوید 

آموزد، قادر بر  جبرئیل را بر اساس ذکری که به او می   خدااین است که  ،  صورت دحیه کلبی به 
ل فرشتگان«،  انتقال از صورتی به صورت دیگر می  کند )روحی برندق و نجیبی، »چگونگی تمث 

۱۵۱  .) 
روایات و  آیات  از ظواهر  عامیانه  اما ،  برداشت  است؛  ماهیتی  انقلاب  نظریه  دیگر  اشکال 

بدانیمبه  غیرجسمانی  حقیقتی  را  فرشتگان  اگر  معنای،  هرحال  به  ل  تمث  صورت    دراین 
می  تلقی  جسمانی  تی  ماهی  به  تبدیل  و  غیرمادی  ت  از  تغییرماهی  معنی  این  است  بدیهی  شود. 

ل ت ملکوتی  انقلاب در ذات است که درمحال ،  تمث  بودن آن تردیدی نیست؛ زیرا دگرگونی ماهی 
ت و شمایل انسانی به همان معنای انقلاب در ذات است؛  و غیر جسمانی فرشته به  صورت ماهی 

تبدیل گردد به ذات و حقیقت دیگر  او  آن ،  یعنی ذاتی  از  یا  افزوده  او  بر  اینکه چیزی  بدون  هم 
صراحت وارد  تمثل فرشتۀ وحی با چهرۀ دحیه کلبی به  ،  کاسته شود؛ زیرا در روایات نزول وحی 

نبینا یأتی    ص( فی صورة الدحیة الکلبی«)  شده است. مجلسی آورده است:» ان  جبرئیل کان 
 (. ۳۴۳/ ۱۴، بحار الانوار، مجلسی )

تشکل   ارادوا«  متی  تشکلهم  فی  صریحه  هی  »و  از  خلیلی  مقصود  اگر  دیگر  سوی  از 
گفتن از شکل و هیأت  زیرا سخن  ؛از نظر مفسران رأی صحیحی نیست ،  اختیاری ملائکه باشد
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نظر علما در مسئلۀ تمثل و تشکل ملائکه شده است. با  ملائکه در برخی روایات سبب اختلاف
معتقدند محدثان  برخی  که  توضیح  آخرت همان ،  این  در  انسان  اعتقادات  و  اعمال  که  گونه 

نیز فرشته،  یابدهای بهشتی تجسم می صورت نعمت به  ل  به ،  در تمث  شکل انسان تجسم  حقیقتاً 
؛    ۴۱۴،  شرح چهل حدیث،  امام خمینی )  نه اینکه خیال و گمان و مانندخواب باشد ،  یابدمی 

 نویسد: (. طباطبایی می ۳۶/  ۱۴، المیزان طباطبایی، 
به  می ملائکه  »متمثل«  انسان  است صورت  فرق  »متشکل«.  و  »متصور«  نه  شوند، 

شکل  و  تمثل  بهبین  ک  مَل  تمثل  معنای  در  گیری.  ک  مَل  که  است  این  انسان  صورت 
که بیرون  آید؛ درحالیصورت انسان درمی بیند، به ظرف ادراک  آن کسی که وی را می 

از ظرف ادراک او، واقعیت و خارجیت دیگری دارد که همان صورت ملکی اوست. 
به  اگر ملکی  که  انسان متصور شود، هم در ظرف برخلاف تشکل و تصور  صورت 

شود و چنین ملکی باید هم  ادراک بیننده و هم در خارج آن ظرف، انسان واقعی می 
/ ۱۷،  المیزاندر ذهن، ملک باشد و هم در خارج و این ممکن نیست )طباطبایی،  

۱۴ .) 

شیعه و اباضیه مسئلۀ تمثل فرشتگان را به شهادت و دلالت  ،  غالب مفسران مسلمان عامه 
ها و  تفاوت آن ،  چون خلیلی کمتر از کیفیت و نحوۀ تمثل و تشکلاند؛ اما همپذیرفتهقرآن    آیات

 گوید:اند. بیضاوی می ارادی یا غیراختیاری بودن آن سخن به میان آورده
به اعتقاد اکثر مسلمانان ملائکه اجسام لطیفی هستند که قادر اند به اشکال متفاوت 

آن استدلال  انبیادرآیند.  که  است  این  )بیضاوی،   ها  دارند  را  ملائکه  دیدن  توانایی 
 (. ۶۷/ ۱، ر التنزیلأنوا 

ی الخَلق دانسته است  ( »تمثل« را به  ۱۷مریم/  )  برخی در آیۀ »فتمثل لها بشرا سویا« معنی سَو 
(. این مفسر اباضی در باب تمثل و کیفیت آن توضیحی نداده است.  ۸/  ۳،  التفسیر،  )هُواری

ش اباضی نیز قائل به تشکل ملائکه است  (. مؤلف  277/ 1،  همیان الزاد،  اطفیش)  محمد اُطفَیَّ
ها اجسام نویسد:» آن داند او می می قرآن    مسئلۀ تشکل فرشتگان را منطبق بر آیات  البیان اطیب
اند و از آیات قرآنی  شوند. اکثر حکما به این قول قائل اند که به صور مختلفه متشکل می لطیفه 

مَثْنی  حَةٍ  أَجْن  ی  أُول  رُسُلًا  کة   الْمَلائ  ل   رُباعَ   مانند »جاع  وَ  ثُلاثَ  مفاد معلوم  ۱فاطر/  )  «وَ  ( همین 
 (.  ۹۹/ ۱،  اطیب البیان، )طیب  شود می 

دنیا عالم  در  فرشتگان  تمثل  کیفیت  درباره  دارند،  مفسران  نظر  همانند  ،  اختلاف  آنان  اکثر 
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به  را  در عالم دنیا  انسان پذیرفته خلیلی تمثل فرشتگان  باورند که  صورت  این  بر  نیز  برخی  اند. 
ل فرشته در پیکر انسانی بیشتر به موضوعات عامه می    ماند تا حقائق مسلماساساً تشکل و تمث 

یخ قرآن، رامیار)  (. ۵۷،  تار
ص( قبول  ) چون امام خمینی و طباطبایی تمثل جبرئیل را در ذهن و ضمیر پیامبرگروهی هم

طباطبایی  تعبیر  به  به ،  دارند.  نزول جبرئیل  موقع  در  دحیه کلبی هیچ چون  و  صورت  قلب  گونه 
زیرا فرشتگان ازجمله جبرئیل    ؛مشکلی ندارد   این نحوۀ نزول هیچ ،  انقلابی صورت نگرفته است 

جبرئیل نزول  بنابراین  شوند؛  دیده  تا  نیستند  جسمانی  و  مادی  و  ،  موجود  جسمانی  نزول 
تجافی به  است )  صورت  نبوده  دیگر(  مکان  به  مکانی  از  او  بل ،  انتقال  گفت:»نزول  باید  که 
به به  و ظاهر شدن  تمثل  پیامبرصورت  و ذهن  ادراک  در ظرف  انسان  است؛  )  شکل  بوده  ص( 

هیچ ازاین تمثل  این  در  ندارد«رو  وجود  علمی  اشکال  (.  ۳۶/  ۱۴،  المیزان،  طباطبایی )   گونه 
به هرصورتی  نظریه تمثل فرشتگان  به  ،  طباطبایی  و  بجز  ادله عقل  فاقد  را  شکل سگ و خوک 

می  ایشان   . است  دانسته  نظریه نقل  »این  آن  گوید:  بر  نقل  و  عقل  از  دلیلی  هیچ  که  است  ای 
گونه اجماعی در آن نیست و دلیلی هم بر حجیت هیچ ،  وجود ندارد و برخلاف نظر برخی افراد
 (.  ۱۳/ ۱۷توان اقامه کرد )همان، چنین اجماعی در مسائل اعتقادی نمی 

 نویسد: امام خمینی می 
بین و قاطنین جبروت اعلی به  ومیه میملائکۀ مقر  توانند در  واسطۀ احاطۀ وجودیه قی 

هریک از عوالم به هیئت و صورت آن عالم متمثل شوند. چنانچه جبرئیل امین که از  
بین درگاه و حامل وحی الهی و از اعلی مراتب موجودات سکنۀ جبروت است،   مقر 

به متمثل  گاهی  مُلک  )عالم(  در  حتی  اکرم )ص(  مقدس رسول  ذات  صورت  برای 
می  بود،  ناس  اجمل  )ص(که  اکرم،  رسول  رضیع  کلبی،  )خمینی،  دحیه  شرح  شد 

 (.۴۱۴، چهل حدیث
اً« لَ لَها بَشَراً سَوی  مفسران فرق  ،  یابیم( درمی ۱۷مریم/  )  با تأمل در آراء تفسیری ذیل آیۀ»فَتَمَثَّ

به قرینه ادله  و    تمثل و تشکل ملائک را با اندکی تفاوت از یکدیگر،  اهل سنت و اباضیه،  شیعه
صورت  تواند به داند که می اند. خلیلی ملائکه را جسم لطیفی از نور می عقلی و نقلی بیان کرده 

کند که ملائکه از نوری متناسب با عالم ماوراء  اقتضا می   خداانسان تمثل یابد. به باور او قدرت  
قرآن   باید به اخبار،  خلق شوند و چون ما دربارۀ نحوۀ خلقت و ماهیت آنان آگاهی کافی نداریم
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 (. ۸۵/ ۳،  جواهر التفسیر، خلیلی ) ص( درباره آنان ایمان آوریم ) و پیامبر

ملائکه ارادی  تشکل  و  تمثل  و  ذاتی  استقلال  درباب  خلیلی  نظریۀ  واکاوی  و  تاثیر  ،  طرح 
تفاسیر   سایر  با  مقایسه  در  التفسیر  جواهر  دارد.  نظریات  این  از  خلیلی  مراد  فهم  در  بسزایی 

تفسیر ،  اباضیه تأویل  نادرستی  است  توانسته  و  کرده  مطرح  را  ملائکه  با  مرتبط  مباحث  عمدۀ 
تواند از  المنار را دربارۀ ماهیت ملائکه با دلایل عقلی و نقلی به بوته نقدکشاند. که این امر می 

محسنات این تفسیر اباضی باشد؛ اما اشکال و ضعف مؤلف آن است که دربارۀ مفهوم استقلال  
به  ملائکه  ماهیتی  انقلاب  وقوع  و  ارادیذاتی  تشکل  و  تمثل  نکرده  ،  روش  ارائه  جامعی  تفسیر 

 است. 
می  نظر  تصریح ،  رسدبه  و  ملائکه  به  ایمان  ملائک قرآن    وجوب  تمثل  پدیدۀ  اقتضا  ،  به 

به  ،  کرد می  ملائکه«را  ارادی  تشکل  و  »تمثل  مسئلۀ  جامع خلیلی  تحلیل  نحو  و  بررسی  تری 
نمود تا شاید نحوۀ  کرد؛ همچنین ماهیت این مخلوقات غیبی را با وضوح بیشتری تبیین می می 

جمع عصمت ملائکه با تشکل و تمثل اختیاری از یک سو و جمع آن با استقلال ذاتی ملائکه  
 از سوی دیگر معلوم گردد.  

 نتیجه

توحیدی   قرآن ادیان  مسلمات  از  و  هستی  نظام  غیبی  امور  از  جزئی  را  ملائکه  کریم 
نشان دادیم ملائک در کیفیت آفرینش متمایز از بشرند. وجود آنان منزه    خواند. در این مقالهمی 

شد گفته  آنچه  بنابر  است.  جسمانی  مادۀ  ملائک  ،  از  اینکه  در  خلیلی  و  المنار  صاحبان 
دیدگاهی مشترک دارند. هر دو  ،  هستند  های مادیمخلوقاتی مجرد و منزه از مادیت و صورت 

کرده به  ،  مفسر کید  تأ مسئله  این  بر  و درستی  بیان  خوبی  برای  که رشیدرضا  تفاوت  این  با  اند. 
اند. تا جایی  گرایی افراط کرده مفهوم ملائکه در استفاده از علوم طبیعی و استادش عبده در تأویل 

می  لطیفی  ارواح  را  ملائکه  عبده  می که  که  به داند  طبیعت توانند  در  نهفته  نیروهای  ،  صورت 
 باعث رشد و نمو و حرکت جسم مادی شوند.  

قرآن  در  ملائکه  صفات  ذاتی ،  بررسی  استقلال  و  تعقل  قوه  سایر  )   بر  از  ملائکه  وجودی( 
الهی عقول مجرده که فرشتگان  معنا  بدین  دارد؛  ماده موجودات دلالت  فاقد خصوصیات  و    ی 

و تابع اراده  ملائکه مأمور اوامر الهی  قرآن    متصف به صفت عصمت هستند و بر اساس آیات
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ملائکه  ،  هستند  خدا توصیف  روایات  و  آیات  با  طبیعی«  »قوای  به  ملائکه  تأویل  نتیجه  در 
باره منافات دارد. نیز تأویل عبده از ماهیت ملائکه و شیطان در مقایسه با تأویل سایر آیات  دراین 

رو بازکردن باب تأویل دربارۀ ملائکه و شیطان زمینه را برای  است ازاینقرآن    به دور از مدلولات 
 کند.  فراهم می قرآن   ای باهواپرستان جهت برخورد سلیقه 

برداشت مردم زمان پیامبر از قوای طبیعی با امروز یکی نبوده است. بنابراین  ،  اگر گفته شود
می  می احتمال  پاسخ  باشد.  طبیعی  قوای  از  کنایه  مغیب  موجود  عبده،  دهیمرود  اندیشه  ،  در 

و   قوام  و  ایجاد شده  الهی درموجودات هستی  براساس حکمت  ملائکه همان روحی است که 
،  تأویل ملائکه به قوای طبیعت ،  این کلام عبده برمی آید« از  دوام آن بواسطه همان روح است 

کند. شاهد این  که بر معنای حقیقی این موجود دلالت می بل ،  نه مفهوم کنایی از قوای طبیعی 
به سبب انکاراصل وحی و مخالفت مومنان  «  ملک»مخالفت منکران با تسمیه این قوا به  ،  مدعا

ملائکه مفهوم  بودن  کنایی  با فرض  است. پس  لسان شرع  در  طبیعی  قوای  ،  بدلیل عدم وجود 
با این تأویل ضرورتی ندارد. خلیلی این گونه تفسیر را مادی   مخالفت منکران وحی و مومنان 

 تأویل آن برمعنای کنایی را نپذیرفته است.  ، داند. به همین دلیل گرایانه و غیر عقلانی می 

التفسیر در   نقلی   جواهر  و  عقلی  ادلۀ  استناد  به  و تشکل ملائک  از    تمثل  تفاوت  اندکی  با 
مسلم   امری  است یکدیگر  شده  عین  دانسته  در  بشر  بر  فرشتگان  تمثل  خلیلی  نظر  به   .

با ظاهر آیات نزول وحی و روایات رویارویی پیامبرجسمانی  آنان  ع(  )  ص( با جبرئیل )  نبودن 
فرشتگان هم اساس  این  بر  دارد.  به  خوانی  خدا  فرمان  انجام  برای  لزوم  مواقع  انسان  در  شکل 

می  توضیح ظاهر  ارائه  بدون  خلیلی  احمد  پیامبران   شوند.  بر  ملائک  بشرگونۀ  تمثل  را  ،  از  آنان 
به  تمثل  امکان  که  است  دانسته  ماوراء  عالم  با  متناسب  نورانی  لطیف  را  جسم  انسان  صورت 

گاه نیست؛ بنابراین باید   دارند. به باور او انسان از نحوۀ خلقت و ماهیت ملائکه چندان که باید آ
 دربارۀ این مخلوقات غیبی ایمان آورد. ص() و پیامبرقرآن  به اخبار 

بهره  و  تحلیل روشمند  با  است  توانسته  متقدمخلیلی  مفسران  آراء  از  در  ،  مندی  نقش عقل 
گری مادی عبده درتأویل ماهیت  خوبی تبیین کند و با اجتناب از افراط فهم حقیقت ملائک را به 

آهنگی و مفهوم واقعی و جامعی پیرامون ماهیت این مخلوقات غیبی ارائه کند که هم ،  ملائکه
   و حتی روایات دارد. قرآن   خوانی بیشتری با آیاتهم
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